
 

 

  ضرورت شعری
  ١محمدرضا هوشیاری

  چکیده
خـود، خـلاف  های رخی از نوشتهب یکی از منابع استنباط قواعد نحوی شعر است اما شاعران در

ا بـ ه ضرورت شعری مشهور شده است؛ب وسط نحاتت ؛ این امراند خن راندهس قاعده زبان عربی
عریفـی ت تـوان ود امـا میشـ مـیسـیاری مشـاهده ب شـعری اختلافـاتبیین ضـرورت ت اینکه در

عریف عبارتست ت آنو  اشدب حثب جه اشتراک اکثر نظرات در اینو هک ردک اصطلاحی از آن ارائه
زن یـا قافیـه شـعر و ه منظـور حفـظبـ ه در اکثـر مـواردکـ از عدم رعایت قواعد نحوی یا صرفی

ودن بـ شـرطو  قیـد یبـ هبـ ارد؛ نظـر اول حکـمجـود دو ه نظر اساسـیس حثب باشد. در این می
تواند خلاف قاعده رایـج زبـان  دون هیچ قیدی میب ه شاعرک ه این معناب اند ضرورت شعری داده

ه دلیل ب ه شاعر فقطک وضیحت ه اینب رده استک عریف را مقیّدت گوید؛ نظر دوم اینب خنس عربی
لـی ک ه طـوربـ ومسـ نظـرو  شعری شودتواند مرتکب ضرورت  زن یا قافیه شعر میو رب حفاظت

دانـد. ایـن  را خطاکار می اند ه مرتکب ضرورت شعری شدهک شاعرانیو  ضرورت شعری را قبیح
رخـی شـاهد ب طبیـق آنهـا درو ت ررسـی ادلـه هریـک از نظـراتو ب ا نقدب ات مقاله در صدد است

  اکاوی قرار دهد.و ، این موضوع را موردها مثال
  لام رایج، لغت عربک ری، ادله،ضرورت شع :لیدیک واژگان
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  . مقدمه١
و  ردهکـ نظم زبان آسمانی عربیو  ها رازو  شف رمزک عی درس سیاریب اریخ، دانشمندانت درطول

 هک لاشیو ت عیس نحوی ارائه دادند؛و  صرفی های ا حد ممکن، این زبان را در چارچوب قاعدهت
. در ایـن )۶٠ش، ص١٣٨١، صـدر(لند آن صورت گرفـت ب صیانت از معارفو  ه هدف فهم قرآنب

اریخ ضرورت شعری نام گرفت؛ ایشان از ت ه در طولک مواجه شدند ای ا پدیدهب دانشمندان، حال
 کردند اما در غیر شعری عرب فصیح، قواعد زبان عربی را استخراج میو  شعری های شاهد مثال

ا قبـل از جنـاب تـ ود؛ب ات عرب رعایت نشدهرخی از قوانین ادبیب ،ها رخی از همین شاهد مثالب
ه ایـن شـاهد بـ وجهیتـ هکـ سـانیک ودند؛ دسته اولب ن احمد فراهیدی، نحات دو دستهب خلیل
 ،انـد ردهک ه آنها اسـتنباطک اقع نقض قواعدی استو ه درک نداشتند؛ گو اینکه این شواهد ها مثال
ودنـد ب ردهکـ یانب تابهایشانک ه درک ودب رهم زدن نظم قواعدی شدهب اعثب این امر! جود ندارندو
گـاهو  نیز از فرق میان نظام شعر دیگر ای . دسته)١٢٢م، ص١٩٧٠، شاهین( ؛ آنهـا ودنـدب غیر شعر آ

رخی از ب در شعر،و  غیرِ شعری است ه فضایب ، مربوطاند ردهک ه استخراجک دانستند قواعدی می
 هکـ ا زمـانیتـ یان نکردنـدب باره این پدیدهعریفی درت ود اما هیچ یک از آنانش نمیقواعد رعایت 

عریفی درباره این پدیـده ت ه عنوان اولین دانشمند ادبیات عرب،ب ن احمد فراهیدیب خلیلجناب 
رفته رفته نظـرات ن احمد، ب عد از خلیلب .)٩٢م، ص٢٠٠٧؛ فلفل، ٣۴٢م، ص١٩٧٨، انیس(ارائه داد 

سـیار ب ه ایـن نظـرات، فـرقبـ نگاهی اجمالیا ب هک ه طوریب یافت غییرت درباره ضرورت شعری
 ا یکـدگیرب ه ممکن است دو نظریهک ا جاییت ودش میجود دارد مشخص و ه در میان آنهاک زیادی

  ه امروز ادامه دارد.ب ات نظریاتو  ها این مخالفتو  اشندب امل مخالفک ه طورب
قواعـد نحـوی آشـکار ر استنباط ب اثیر این مبنات هک ودش می اهمیت این مسئله زمانی روشن

ه اثبات ب صرفی یا نحوی، ای حث ضرورت شعری، قاعدهب ا مبنایی خاص درب هک ه طوریب شود
ارد و و لقـی شـدهت همان قاعده مخـتص شـعرممکن است غییرآن مبنا، ت اب هک رسد در حالی می

 آخـرینهمچنـین در و  در خـلال مطالـب از ایـن مسـئله هایی ؛ نمونهنشودقوانین ادبیات عرب 
  د گرفت.نررسی قرار خواهب مبحث، مورد

 سـیاریب های کتابو ودهب وجه دانشمندان ادبیات عربت مسئله ضرورت شعری همواره مورد
مـایجوز  رد:کـ ه این مـوارد اشـارهب توان می ها تابک ؛ از جمله اینالیف شده استت زمینه در این
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 ابـن فـارس؛م الخطأ فـی الشـعر ذابن عصفور؛  ضرائر الشعر، قیروانیقزاز  للشاعر فی الضرورة
دکتـر محمـد الضرورة الشعریة فی النحو العربـی آلوسی؛  ما یسوغه للشاعر دون الناثرو الضرائر

از  ای جنبـهه هریک از آنها، ک نیز دراین زمینه صورت گرفته است هایی حماسه عبداللطیف؛ پژوهش
  .اند حث را پوشش دادهب این

قـرن الرابـع الهجـری اثـر الالضرورة الشعریة عند اهم العلماء العربیة حتی نهایـة  مفهوم(ـ 
ا انتهای قـرن ت امل اماک ه صورتب حث ضرورت شعری راب امی عوض) این مقالهس دکتر

  رده است.ک ررسیب چهارم
رخـی ب لاّل منیر)ب مذاهب النحات فیها اثر دکتر عبدالجبارو  الشعریه، مفهومها الضرورة(ـ 
 ررسـی نظـرب وضـیح داده امـا در موضـوعاتی ماننـدت سیار مفصـلب ه صورتب ظرات ران
  رده است.ک یبویه در ضرورت شعری، ناقص عملس

الشعریة عند الرضی الاستر آباذی فی شرح الکافیه اثـر علـی قهرمـانی، عیسـی  الضرورة(ـ 
 موردو  افیهک شرحه در ک هایی ررسی شاهد مثالب هب یعقوب آقا عزیز پور) نیزو  متقی زاده

ه بـ شعری را های انواع ضرورتو  وده پرداخته اما نظرات نحات دیگرب وجه جناب رضیت
  ررسی نکرده است.ب املک طور

ررسـی شـده اسـت ب حقیقات، موضوع ضرورت شعریو ت ها تابک مام اینت به هر روی، در
ر بـ اثیر مبـانیتـ چنـینهمو  ادله آنهـاو  ه هر یک از نظرات، قائلینک حقیقت اما جای خالی یک
 ه ایـن مهـم در ایـنکـ ودش میند احساس ک ررسیب منظمو  ه صورت مختصرب استنباط قواعد را

ررسـی ب اصـطلاحو  حقیق، ابتدا معنای ضرورت شعری در لغتت ود. در اینش میحقیق دنبال ت
ررسی قرار و ب مورد نقدو  یان شدهب ادله آنهاو  پس نظرات درباره ضرورت شعری، قائلینس شده؛
حث ب معروف، مورد های رخی شاهد مثالب مکک هب شعری های پس انواع ضرورتس گیرند؛ می

  ررسی خواهد شد.ب ر استنباط قواعد نحویب اثیر مبانی ضرورت شعریت در نهایتو  قرار گرفته

  اصطلاحو  . ضرورت شعری در لغت٢
ورَةٍ, أو  رورةرجل ذو ضا« دین معناستب درلغتو  ضرورت از اضطرار گرفته شده و  ذو حاجة یضرَُ

 )۴٨٣، ص۴ق، ج١۴١۴منظـور،  ؛ ابن٧٢٠، ص٢ق، ج١٣٧۶، جوهری(» أُلجئ إليه یء, أیالشَ  یقد اضْطُرَّ إل
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ه معنای عدم رعایـت قواعـد ب ردن دارد اما در اصطلاح،ب پناهو  پس ضرورت، ریشه در ناچار شدن
عریـف ت باشـد؛ ایـن قافیـه شـعر می یـازن و ه منظور حفظب ه در اکثر مواردک نحوی یا صرفی است

  .)١٠ق، ص١۴١۶، عبدالطیف(مام نظرات درباره ضرورت شعری است ت جه مشترکو اصطلاحی،

  قائلین آنهاو  . نظرات درباب ضرورت شعری٣
  ه طور مطلقب ودن ضرورت شعریب جایز. ٣.١

 وضـیحت هب جنی نیزابن و  ن احمد فراهیدی مطرح شدهب وسط جناب خلیلت ارب این نظریه اولین
ه کـ دین شرح اسـتب ؛ این نظراند رگزیدهب مشهور نحات این نظریه راو  است بیین آن پرداختهو ت

توانند هرگونه خلاف قاعده نحوی یـا  ینه دارند، میس ه درونک رای رساندن معانی ژرفیب شاعران
، مرتکـب شـوند ه هر غرض دیگـریب چهو  زن یا قافیه شعرو رب ه منظور حفاظتب صرفی را، چه

ود؛ نکتـه حـائز ش نمیموجود، قاعده نحوی استخراج  های از این خلاف قاعده، اما در عین حال
خن و سـ ر او خرده گرفته نشدهب ه اگر شاعری مرتکب ضرورت شعری شود،ک اهمیت این است
همـین فضـای و  فاوت داردت سیارب ا فضای غیر شعرب ه فضای شعرک باشد چرا گفتن او غلط نمی

ه در فضـای غیـر شـعری ک گوید در حالیب خنس ا خلاف قاعده رایجت هدد میه او اجازه ب شعر
  ١جود ندارد.و رای هیچکسب خن گفتنِ خلاف قاعده،س امکان

  ه ضرورت شعریب ردن شاعرانک . عادت٣.٢
ه زبان ک ی این استو این نظر درباب ضرورت شعری، مختص جناب اخفش اوسط است؛ نظر

 ه از آنان صادر شود، چـه شـعرک لامیک هرگونهو  رده استک رت شعری عادته ضروب شاعران،
اشد امـا از ایـن ب تواند مخالف قواعد صرفی یا نحوی دون هیچ قیدی میب چه غیر شعر،و  اشدب

  .)۴٠٧و  ۵١٧ق، ص١۴٢١ ،حندود(ود ش نمی، قاعده صرفی یا نحوی استخراج ها خلاف قاعده

  طور مقیّده ب ودن ضرورت شعریب . جایز٣.٣
رده اسـت؛ کـ ابن مالک نیز این نظریه را قبولو  یبویه آغاز شدهس لام جنابک اب اساس این نظریه

                                                           
غـدادی، ب ؛١٢٧صم، ٢٠٠٨؛ قرطـاجنی، ١٣٠ق، ص١۴١۶؛ عبداللطیف، ۶٠، ص٢جم، ١٩۵۵ابن جنی،  .١

 .۵١٧و  ۴٠٧ق، ص١۴٢١ ؛ حندود،٣ق، ص١٣۴١؛ آلوسی، ۴۶، ص١ق، ج١۴١٨
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توانـد مرتکـب  ، مینهـا هنگـام ناچـاریو ت ه شاعر فقـط در شـعرک دین شرح استب این نظریه
زن یـا قافیـه شـعر، و ربـ رای حفاظتب هک منظور از ناچار شدن، این است؛ ضروت شعری شود

ا از شـعر خـود پاسـداری نمایـد؛ ت را مرتکب شود ای مجبور شود خلاف قاعده صرفی یا نحوی
  ه نظریه ابن مالک مشهور شده است.ب گفتنی است این نظریه

 ١نپرداختهه ضرورت شعری ب منظم،و  ه صورت مفصلب یبویهس هک نکته حائز اهمیت این است
 هـا ابب ه آنک رده استک رت شعری صحبتالکتاب، درباره ضرو های ابب اب ازب هس فقط درو 

بـاب مـا رخمّـت الشـعراء فـی غـير « )٢۶، ص١م، ج١٩٧٧، یبویهس( »باب ما يحتمل الشعر«عبارتند از: 
 »لامكـلايجـوز فـی الو  اب ما يجوز فی الشعر مـن ايّـاب هذا« )٢۶٩، ص٢همان، ج( »النداء اضطراراً 

  .)٣۶٢، ٢، جهمان(
اعلم انـه « کنند: یان میب نظر خود را درباره ضرورت شعری ا این جمله،ب درباب اول، ایشان

 نصرفيمن صرف ما لا  لامكالی ف وزيجالشعر مالا یف وزيجاعلم انه لام كيجوز فی الشعر مالايجوز فی ال
و  ما حـذفبـ شـبهونهي ذفيحـحـذف مـا لا و  ما انها اسـماءكمن الاسماء لانها اسماء  نصرفيما ب شبهونهي

ررسـی شـاهد ب هبـ فقطو  وضیحی درباره ضرورت شعری ندادهت درباب دوم». استعمل محذوفا...
ه اتمـام ب وضیحات درباره ضرورت شعر راو ت وم این جمله را گفتهس ابب درو  اند پرداخته ها مثال
ثـرَ مـن اَن كمايجوز فـی الشـعر او ...جهاً و هب هم يحاولونو  وليس شیءٌ يضطرّون اليه الاّ « رسانند: می
یبویه درباره ضرورت شـعری اخـتلاف شـده س در فهم نظریه اما». لانَّ ههنا موضع جمُل كلرَه كاَذ

یبویه، نظریه اطلاق در ضرورت شـعری را قبـول دارد یـا عـدم س ه آیاک است؛ اختلاف این است
و  مشـهور شـدهو  ا خلیل، ابن جنیب یبویه هم عقیدهس خن گروه اول اثبات شود،س اگرو  اطلاق

                                                           
نـه متمرکـز، موضـوع و  ه صـورت پراکنـدهبـ یبویهسـ ه چراک آن این استو  رسدب ه ذهنب ی ممکن استسؤال .١

 وضـیحت اب اول،بـ یبویه درسـ هکـ علم نحو ایـن اسـت؟ پاسخ علمای ستوضیح داده ات ضرورت شعری را
ا نظام غیر شعر ب ه نظام شعرک اشدب ه این موضوع داشتهب ای ا اشارهت وتاهی درباره ضرورت شعری داده استک

 ه فرقب ای ه اشارهک لکه صرفا قصد داشته استب بیین موضوع ضرورت شعری نبوده استت قصد اوو  فرق دارد
 ه درکـ کـرد، قـوانینی سیار مهم اشاره نمیب ه این مسئلهب ه اگرک اشد چراب شعری داشتهغیر و  ین نظام شعریب
یبویه، سـ هکـ رای این امـر، مطلبـی اسـتب الاترین دلیلو ب رفت می سؤال ود، زیرب ردهک یانب رتاسر الکتابس

 تابِ ک الکتاب،و  استسیار زیاد ب ه در شعر جایز استک ر اینکه آن مواردیب رده است مبنیک ه آن اشارهب خود
 .)٢١ق، ص١۴١٠؛ عبداللطیف، ٣٣م، ص١٩٨۵، یرافیس(ررسی مسائل شعری نیست ب
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 یـانب یبویه نظری جداگانه خواهد داشت. هردو گروه دلایلی راس دوم اثبات شود،خن گروه س اگر
وضیح ضـرورت ت هب ه شروعک ابب یبویه در اولینس هک وه اول این استیکی از ادله گر؛ اند ردهک

ه ناچـار شـدن شـاعر نداشـته بـ ای هیچ اشـارهو  رده است، هیچ قیدی را مکتوب نکردهک شعری
ه چشـم بـ روایات ضرورت شـعریو  سیاری از آیاتب دره ک نیز این استت؛ دلیل دیگر آنها اس
 اختیـارمبنـایی را و  یبویه این آیات را نادیده گرفتـهس زرگ مانندب ورد؛ مگر ممکن است عالمیخ می
ق، ١٣٩۴؛ حـدیثی، ٣۴٧ق، ص١۴٠٠، جمعـه(؟! ردک وجیهت روایات راو  ا آن نتوان این آیاتب هک ندک

وضـیح دربـاره ضـرورت ت ا اینکه در اولینب ه در الکتاب،ک این است دوماما دلیل گروه  )٣٠۵ص
ه میان آورده نشده است امـا اگـر ضـرورت شـعری در ب ر ناچار شدن شاعرب شعری، قیدی مبنی

ه ایـن امـر کـ یان شده اسـتب لمه اضطرار یا مشتقات آنک اشد،ب شاهد مثالی درالکتاب رخ داده
  .)١۶٠، ص١ج م،١٩٩٣، فلفل( ١ر ناچار شدن شاعر داردب دلالت

  ه طور مطلقب جایز نبودن ضرورت شعری. ۴.٣
؛ انـد ردهک ز آن اسـتقبالابوهلال عسکری نیز او  ابن رشیقو  ودهب اولین قائل این نظریه ابن فارس
و  فرقی میان شـاعر، هیچ در این میانو یا غلطو  لام یا صحیح استک هک دارد یان میب این نظریه

لامـی ک ود،شـ مـیدیـده  هاا قواعد زبان عربی در آنب ه مخالفتک پس اشعاریغیر شاعر نیست؛ 
عسـکری، ؛ ٢۶٩م، ص١٩٨١ابن رشـیق، ؛ ٢١ص م،١٩٨٠فارس،  ابن(! است راینده آن خطاکارو سُ  غلط
  )١۵٠م، ص١٩۵٢

  جود ضرورت شعریو انکار. ۵.٣
دکتر عبده راجحـی و  شرب مالک رده اما دکترک گذرا ای اشاره ه این موضوعب برخی از نحات قدیم
رده بـ ه عنوان ضرورت شـعری نـامب هک ؛ این اشخاص عقیده دارند مواردیاند آن را گسترش داده

 یـانب هبـ وده اسـت؛بـ لمات غیر منصرف، لغتی در میان لغات عـربک شده است، مانند صرف
 رخی مـواردیب ه در آن لغت،ک ه لغت خاصی شعر گفته استب رودن شعر،س هتر، شاعر هنگامب
رتیـب، ت دینو بـ در آن لغت اشـتباه نبـوده ده است،ش میقلمداد ه در لغت فصیح عرب اشتباه ک

                                                           
، ١م، ج١٩٧٧(الکتـاب، ات آن اسـتفاده شـده اسـت: یـا مشـتق در این مواضع ازکلمه اضطراره عنوان مثال، ب .١

 .)٢٠٣و  ٣۵٩، ص۴؛ ج۴١٠، ٣٨٢، ٢٣٠، ١٣۴، ۴۵، ص٢ج؛ ١٧۶ ،٨۵، ۴٨ص
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خن سـ هیچ شـاعری خـلاف قاعـدهو  جود نخواهد داشتو ه نام ضرورت شعریب دیگر چیزی
 هـای ررسـی شـاهد مثالو ب اریخیتـ هـای نکاشک ابـ نگفته است. گفتنی است اثبات این ادعـا

و  یفیـت اثبـات نشـده اسـتک ا ایـنب این نظریه، اکنونو ت واهد گرفتغیر شعری انجام خو  شعری
عصـفور،   (ابـن .اند رخی از موارد ضرورت شعری را جزو لغتی خاص دانستهب نهات خی نحات قدیم نیزبر

 ؛۴۶۵ص، ٣م، ج٢٠٠۶؛ رازی، ٣۵٢، ص٢م، ج٢٠٠٠؛ ازهـری، ۶٧م، ص١٩۶٧؛ ابن مالـک، ٢۵م، ص١٩٨٠
  )٧تا، ص یب ؛ عبداللطیف،١١۵م، ص١٩٧٣شَر، بَ  ؛۵٧م، ص١٩٩۶راجحی، 

  ررسی ادلهب .۴
  ادله نظر اول. ١.۴

ا غیـر ب شاعریو  ه دنیای شعرک بع مشهور نحات این استت هو ب ن احمد، ابن جنیب دلیل خلیل
وند، در عـالم شـ مـیرودن شـعر سـ قتی مشـغولو شاعرانخن، س ه دیگرب فاوت دارد؛ت سیارب آن

 لطانسـ آنهـاه کـ اشد نه آنها در اختیار زبان؛ چـراب در اختیار آنها ایدب زبانو  یر نمودهس دیگری
د نـتوان می شـاعران؛ پـس دگنجـ در زنـدان الفـاظ نمی نـده در ذهن دارک ای معانیو  ودهب خنس

یا قافیـه نباشـد و  زنو رب حفاظتدلیل ه ب د حتی اگر این امرنسرایب خلاف قاعده رایج زبان شعر
 ه خلیـلکـ . نکته حائز اهمیت این است)١٢٧م، ص٢٠٠٨قرطاجنی، ؛ ١٣٠ق، ص١۴١۶، عبداللطیف(
بیـین مفهـوم ت ه او دربـ ایـن آشـناییو  امـل داشـتهک آشنایی لماتک رنمو ت ا موسیقیب ن احمدب

  .)٣٣٩، ص۶تا، ج یب ،امین(رده است ک مکک سیارب ضرورت شعری
عثمان مازنی در حلقه ه ابوک والی استس ند،ک اکیدت ه درستی این نظریه راک یکی از مواردی
  رد:ک یانب این شعر را دریست هنگام، رده است؛ فراءک درسی فراء مطرح
ــن ــ م ــاعرٌ ك ــی ش ــزعُمُ اَنّ ـــی ان يَ ـــدُن من ـــرُ تَ  فَيَ ـــهُ المزَاج نهَ
ه در اینجـا لام ک ردک ه این نکته اشارهب یت پرداخت،ب بیین اینو ت وضیحت هب هک فراء هنگامی

دلیل حـذف آن، و  جای دیگر جایز نیستک ار، غیر از شعر در هیچک اینو  امر حذف شده است
ه چه مشکلی در حـذف ک کند وال میس است؛ مازنی در ادامه از فراءزن شعر و رب ات شاعرحفظ

ه قافیه؟! اما ب نهو  ودش میارد و زن خللیو هب ه در صورت حذف آن، نهک نکردن لام است حال آن
ر اینکـه بـ اشـدب تواند شاهد خوبی هد. این حکایت، مید نمیوال س ه اینب در ادامه فراء پاسخی
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 یاو زنو رای حفظب ه این مسئلهب اوروی آوردن و  ه دلیل ناچاری شاعرب ضرورت شعری، همیشه
؛ خـواه از روی توانـد مرتکـب ضـرورت شـعری شـود می ه صـورت مطلـقب شاعرو  بودهقافیه ن

اعث استخراج قواعـد نحـوی از ب ،این امره ک داشت وجهت ایدب ه دلیلی دیگر اماب خواهو  ناچاری
، عبـداللطیف(مخالف زبان عربی هستند، نخواهد شد و  ه ضرورت شعری قلمداد شدهک مواردی
از ضرورت شعری  هایی قویت این نظر، نمونهت های جهو زرگترینب . همچنین از)١٣٠صق، ١۴١۶
ِ  وَيَظُنُّونَ { ود؛ مثلش میرایات دیده و و رخی آیاتب ه درک است نُوناَب ِ الظُّ  ه الفک )١٠، احزاب( }ابَّ

بيِلاَ { اضافه شده است یا مثل »الظنونَ «ه ب ضَلُّوناَ السَّ
َ
ه بـ ه در این آیه هـم الـفک )۶٧، احزاب( }فَأ

 ارْجِعْـنَ « ه فرمودنـدکـ |اضافه شده است یا مثل روایت شریف رسول اللـه »السبیلَ «انتهای 
ه بـ ا مـأجورات،بـ ه دلیـل هماهنـگ شـدنبـ ه در این آیه، موزورات،ک »مَأْجُوراتٍ مَأْزُوراتٍ غيرَ 

 ابـ هکـ )٢٣٧٧، ص۵ق، ج١۴١٨؛ ابوحیـان، ٨٩٧م، ص١٩٨۵هشـام،  ابـن(بدیل شده اسـت ت مأزورات
ا همـین بـ نهات روایاتو  این دسته از آیاتیان شد، ب ه درباره مبانی مختلفک وضیحاتیت هب وجهت

  ود.ب اهندوضیح خوت قابل مبنا،
ه اگر دلیـل ارتکـاب ضـرورت ک آن این استو  والی در این میان ممکن است مطرح شودس

 جود داردو جعو س ین شعرب ودن آن است، پس چه فرقیب خیال انگیزو  شعری، فقط فضای شعر
  ؟نیز متصور استجع س ودن درب حال آنکه امکان خیال انگیز

مرتکـب  ه اینکـهبـ صریح دارندت مانند ابوحیان،قائلین این نظر رخی از ب هک پاسخ این است
اشـکالی نـدارد  ،اشـدب ر آن حـاکمبـ ه فضایی مانند شعرک لامیک ضرورت شعری در هر شدن

یـان ب دیگـر را نیـز ای نکتـهو  وجـهت این نکتـه را مـورد. ابن جنی نیز )٢٣٧٧ق. ص١۴١٨، ابوحیان(
 اشد مشـاهده شـود،ب عری نداشتهه فضای شک لامیک آن اینکه اگر ضرورت شعری درو  دارد می
رخـی از ب در امـا ر آنها حـاکم نبـودهب ه فضای شعریک ها ود؛ مانند ضرب المثلش میلقی ت شاذ

  .)١٣٩ق، ص١۴١۶، عبدالطیف(د وش میآنها خلاف قاعده مشاهده 

  ادله نظر دوم. ٢.۴
ایـن فضـا ا بـ شـاعری هسـتند،و  ه دلیل اینکه در فضای شعرب ه شاعرانک دلیل اخفش این است

 هو بـ ا فضای شـعری انـس گرفتـه اسـتب زبان آنها نیزو  لکه جسمب نه فقط روح آنها،و خوگرفته
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ر اسـاس نظـر اخفـش بـ گویند؛ پس ضرورت شـعریب خنس ه صورت عادیب توانند ختی میس
  .شاعران است لغت خاص

دیگـر درعمـل، ه ایـن نظریـه، بـ وجـهت اب ارد است از جمله اینکهو ه این نظرب اشکالات فراوانی
 خن گفتن غیر عادیس هب ه زبان آنها عادتک جود نخواهد داشت چراو ه نام ضرورت شعریب چیزی

لمـه غیـر منصـرف، ک هـدد میه اخفـش اجـازه کـ کنـد رده است؛ این اشکال جایی نمود پیدا میک
 ورته صـبـ گیرد یا اینکهب تواند انجام ه این امر در ضرورت شعری میک دون این قیدب منصرف شود

ین بـ مایزیت ودش نمیه این نظر، دیگر ب وجهت اب هک هستند هتر، ناقدان، قائلب یانب هب لی جایز است؛ک
ه کـ انـد رخی گفتهب وند؛ البتهش میر خلط گییکد اب نثرو  شعرو  غیر شعری قائل شدو  فضای شعری

توانـد منصـرف  میه در غیر ضرورت شعری، غیر منصـرف ک لام، این نیستک منظور اخفش از این
ایـن لغـت مخصـوص و  ودهبـ در غیر شعر، لغتی خاصـی ها لکه منصرف شدن غیر منصرفب شود

رخـی دیگرنیزمعتقدنـد ب ؛ همچنین)١٣۴ق، ص١٣۴١؛ آلوسی، ١٣٢ص، ١تا، ج یب ،یوطیس(شاعران است 
 اشـدب مییکی از لغات عرب و  خاص شاعران نبودهلمات غیر منصرف، لغت ک ردنک لفظت منصرف

  .)٣۵٢، ص٢م، ج٢٠٠٠؛ ازهری، ۶٧م، ص١٩۶٧؛ ابن مالک، ٢۵م، ص١٩٨٠عصفور،  ابن(

  ومس ادله نظر. ٣.۴
ه و بـ غیـر شاعرنیسـتو  کلم، فرقی میان شاعرت ه درک بع ابن مالک این استت هو ب یبویهس دلیل
 ودهبـ رای همه یکسانب خنس اشد؛ پس قواعدب کلم طبق قوانینت هک سخن، اصل این استردیگ

 دارایو  ه خاطر ماهیـت طـرب انگیـزب ،نند اما شعرک رخمس رابر این قواعدب ه مجبورند درهمو 
یا قافیه شعری،  زنو رب رای حفاظتب هدد میه شاعر اجازه ب رخی مواقعب ودنش، درب قافیهو  زنو

یبویه اعتقاد دارد اگر شاعران مرتکب ضرورت شعری س مرتکب ضرورت شعری شود؛ همچنین
از اذهـان، فاصـله و  کلـم عـادی مشـابهت داشـتهت ا شیوهب هک کنند انتخاب می جهی راو شوند،

ی عقیده دارد اگر شاعران مرتکب ضرورت شعری شوند، یکـی از ایـن دو و اشد؛ب زیادی نداشته
  :١کنند راه را انتخاب می

                                                           
هـره ب ه شـاعر از آنکـ راه ین ایـن دوبـ نسـبته ک شعری اینطور استنباط شده است های هد مثالررسی شاب از .١

 .باشد می مانعة الخلوو  ، مانعة الجمع نبودهجوید می
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  مشابهتراه اول: 
 ردهک ز اَن ناصبه استفادهیشتر اوقات اب ه از افعال مقاربه است، درک لمه عسیک عرب فصیح، در خبرِ 

اَن و  ه خبر در آینده استب ه اتصاف اسمب ر امید داشتنب ه عسی دالک اند ردهک یانب دلیل آن را اینطورو 
 ه همین دلیل از لحاظ زمانیو ب ردب میه مستقل ب را زمان آنو  ردهب ه مصدرب اویلت ناصبه هم جمله را

و  قوع یک امر داردو ر نزدیکیب ه دلالتک باشد چرا می اد، عکس عسیک ناسب دارند؛ امات ا یکدگیرب
؛ کنـد برد را مسـتقل می ه مصدر میب اویلت هک ای وضیح داده شد زمان جملهت هک اَن ناصبه همانطور

  دهد: وضیح میت یبویه این موضوع راس یت،ب ا یکدگیر هماهنگی ندارند؛ دراین دوب پس
عسی الكربُ الذی امسيتُ فيـه

 

رائَه فـرج قريـــــــــبو يكونُ  
 

...  
 

اد من طول البلی اَن يمصحاك قد 
 

اد از اَن کـ عـد ازب یت دومب درو  عد از عسی از اَن ناصبه استفاده نشده استب یت اول،ب در این
یبویه دلیـل ایـن س ه آن اشاره شد؛ب الاب ه درک لامیک ناصبه استفاده شده است؛ یعنی دقیقا مخالف

ه هردو از افعال مقاربه هستند؛ از این ک شبیه آنها این استت جهو و داند اد میک هب شبیه عسیت امر را
اهم اشـتراک بـ ه در اصـلکـ مواردی از این دسـتو  نها این دو موردت یبویه اعتقاد دارد نهس گذشته
و  ردهکـ شبیهت ه یکدگیرب ه یکدگیر شباهت نداردب هک لکه مواردی همب کنند، شبیه میت ه همب دارند را

وضـیح ت یبویه درس لمات در چنته آنان است؛ عبارتک هک کنند چرا ازی میس هتر، شباهتب یانب هب
و  ن مثلـهكانِ لم يو  الشیب ما يشبّهون الشیءكالشی... ب قد يُشبّهون الشیءو «دین شکل است: ب این امر،
  .)٢۵٩، ص١م، ج١٩٧٧، یبویهس(» لا قريبا منه

  شده ه اصل فراموشب ازگشتب راه دوم:
 هـای ه غرضبـ هکـ گردانـد رمیب ه حالتی متـروکب لمات راک رخیب سیاری از اوقات، شاعرب در

ه جـای رادٌّ اسـتعمال بـ ه عنوان مثال، رادِدٌ ب وسط اهل زبان عربی فراموش شده است؛ت مختلفی،
 ای هلفظ، قاعدت هولت درس ه خاطرب هک باشد لمه رادٌّ میک وضیح اینکه رادِدٌ، حالتِ اصلیت شود؛

ه کـ کنـد لفـظ میت بدیل شده است؛ اما شاعر آن را رادِدٌ ت ه رادٌّ و ب ر روی آن اجراب از قواعد صرفی
وضـیح راه دوم آمـده ت ه در الکتاب درک این مثال مانندلمه است؛ یا ک ه اصلب ازگشتب این همان

  ه جای ضَنّوا استعمال شده است:ب ه ضَنِنواک است
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خُلُقـیمهلا اَعاذلُ قد جرّبت مـن 
 

انِ ضَـننِواو  انّی اجـودُ مـن اقـوام 
 

  )٢٩ص، ١م، ج١٩٧٧، یبویهس(
 ارکـ لمات غیر منصرف اسـت؛ ایـنک ردنِ ک حث، منصرف استعمالب این های ازدیگر مثال

لمه غیر منصرف در اینجـا و ک ودن استب ه اصل در اسماء منصرفک رای شاعر جایز است چراب
ه کـ ویـدگ مـی ارهب مقتضب در این منصرف شود؛ جناب مبرّد درو  رگشتهب ه اصل خودب تواند می
 توانـد نمیاو ودن اسـت امـا بـ ه اصل در اسـماء منصـرفک رای شاعر مجاز است چراب ارک این
اصـل در اسـماء و  رگـرددب ه اصـلبـ ایـدب هک ند؛ چراک بدیلت ه غیر منصرفب لمات منصرف راک

  .)٢۵۴، ص٣م، ج١٩۶٨، مبرّد( ودن استب منصرف
 سـیار مـورد هجمـه قـرار گرفتـه اسـتب اریخت ابن مالک در طولو  یبویهس ، نظرهر روی به

و  وضـیح نبـودهت ا این مبنـا قابـلب روایاتو  رخی آیات قرآنب هک چرا ؛)٣٩٩صق، ١۴٢١، حنـدود(
ه بـ ود حـال آنکـهش میعرب، ضرورت شعری مشاهده  اشعارسیار زیادی از ب عدادت همچنین در

یـان ب ه شـکل دیگـریبـ یوطی این اشـکال راس جناب ؛اشدب نمیزن یا قافیه و رب خاطر حفاظت
نگنا قرار ت زن یا قافیه درو قتی از لحاظو و هودب خنوریس در قله شاعران ی عقیده داردو دارند؛ می
رخی ب ه مخالف قواعد زبان نباشد اما درک ه شکلیب دادند غییر میت لام راک رعتس هب گرفتند، می

ه دلیـل ضـرورت شـعری ک ودش میه چیره دستی آنان، فهم ب وجهت او ب اند ار را نکردهک مواقع این
  .)۴٨۴صم، ٢٠٠۶، یوطیس(اشد ب یا قافیهو  زنو رب تواند حفاظت همیشه نمی

  ادله نظر چهارم. ۴.۴
رای آنـان بـ لامکـ ؛ پس خطا دردندلام نبوک معصوم از خطا در ه شاعرانک این گروه عقیده دارند

لام یـا کـ خن،س ه دیگرب ا قواعدکلام عرب فصیح اشتباه است؛ب هر گونه مخالفتیو  ودهب ممکن
 ود؛ عبـاراتش نمیاعث نادیده گرفتن خطای شاعران ب ضرورت شعریو  یا غلطو  صحیح است

 در دست اسـت؛ اند ه مرتکب ضرورت شعری شدهک سیار عجیبی از ایشان در ملامت شاعرانیب
 در نحـو درسـت ابـوابیو  ردهک نحات، اشتباهات شاعران را منظمسیاری از ب هک ی عقیده داردو
ه ایـن موضـوع ب تاب ذم خطأ الشعراءک ی درو پوشانند!ب رودن شعر راس ا خطای آنها درت اند ردهک

 خنسـ نحـو عربـیو  مخالف قواعـد صـرف ه شاعران اجازه داده استب سیک چه هک اشاره دارد
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عقیده دارند شاعران از روی ناچاری مرتکب ضرورت شعری ه ک گویند؟! آن دسته از افرادی همب
ا زور شمشیر یـا شـلاق ب هک ناسمش نمیاریخ، پادشاهی را ت ه من درک ، در اشتباهند؛ چرااند شده

م، ١٩٨٠فـارس،  ابن(اشد! ب ردهک ا قواعد زبان عربیب رودن اشعاری مخالفس هب شاعری را مجبور
رتـابوت ضـرورت ب میخ آخـر راقیروانی،  ه ابن رشیقک شود می تر این نظریه زمانی جدی )٢١ص

ر عـدم قـدرت ب لامی در اشعار، دلالتک ی اعتقاد دارد مرتکب شدن خطایو وبد؛ک میشعری 
 خنسـ لامکـ دون اینکه مخالف قوانینب تواند اشد، میب ه اگر شاعری زبر دستک شاعر دارد چرا

  .)٢۶٩م، ص١٩٨١رشیق،  ابن(ند ک گوهری ناب خلقو  ردهک صحیحت گوید، شعر خود راب
ود؛ از شـ میه چند مورد اکتفا ب ه فقطک جود داردو قائلین آنو  ه این نظریهب سیاریب های نقد

لمات و ک توانند در عالم الفاظ کنند، دیگر نمی قتی در عالم خیال پرواز میو جمله اینکه شاعران
سیاری از ب هک هنرمندانه استو  فا قواعد زبان عربی، آنقدر ظریب این مخالفتو  محبوس شوند

عرف فصـیح، و  ینه نقل شده استس هب ینهس ا زبان رخ داده است،ب ه در آن مخالفتک این اشعار
لکه مانند جـواهری در صـندوقچه ذهـن ب یگانگی نداشتهب ا آنو ب لقی نکردهت نها آن را اشتباهت نه

شـاعری در مکـه و  ازار شـعرب هک استوجه این ت قابل ه نسل منتقل شده است؛ نکتهب آنها، نسل
جـود ضـرورت و ابـ رخـی اشـعارب ا ایـن حـالب گرفتند؛ شاعران مورد نقد قرار میو  رونق داشته

؛ از آن گذشـته، )٢۶٧، ص١تـا، ج یب ،آلوسـی( انـد حسین قـرار گرفتهت شعری، در این محافل مورد
ر این امـر، ب ترین دلیلالاو ب ر همگان آشکار استب مهارت شاعران عصر فصاحتو چیره دستی
ه بـ رابـر آنب سـخنوری، درو ه مدعیان فصـاحتک ریم است؛ قرآنیک ودن قرآنب خنس از جنس

ه دلیـل بـ ودن شـاعرانب ر خطاکارب پس عقیده این گروه مبنی؛ )٧تا، ص یب ثیر،ک ابن(خاک افتادند 
  ود.ب جه درست نخواهدو ه هیچب مرتکب شدن ضرورت شعری

  )۵۶ـ  ٣٢۴ق، ص١٣۴١آلوسی، ( شعریقسیمات ضرورت ت .۵
  غییرو ت ه زیادت، حذفب قسیم ضرورت شعریت .١.۵

 تـوان سیار دشوار اسـت، امـا میب انواع ضرورت شعریو  مامی اقسامت باوجود اینکه جمع آوری
، آلوسـی(ه اتفاق موارد ضرورت شـعری را در خـود جـای دهـد ب ه اکثر قریبک قسیمی ارائه دادت

خـش زیـادت، ب هسـ هبـ قسـیم،ت ر اساس یکب رهمین اساس ضرورت شعریب .)٢۴ق، ص١٣۴١
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ه بـ ای یـا جملـهو لمهک تواند حرکت، حرف، ود؛ در زیادت، شاعرمیش میقسیم ت غییرو ت حذف
 ردهکـ را از شعر خود حـذف ای لمهو ک در حذف حرکت، حرف یا حروف ند؛ک شعر خود اضافه

 غییراعرابی،ت عکس،و تاخیر، قلبو قدیمت مثل دگیرب غییر، موارد زیادی ممکن است انجامت درو
لمات منصرف، ک اب ذکیر مونث، معامله غیر منصرفت العکس،و ب ه همزه قطعب صلو غیر همزهت

  ررسی خواهند شد.ب ه در ادامه،ک ١ی دیگرمواردو  لمات غیر منصرفک اب معامله منصرف

  زیادت. ١.١.۵

  حرکت. ١.١.١.۵
ـــــماق ـــــاتم الاع وق

 

خـــــاوی المخـــــترق 
 

ـــــلام ـــــتبه الاع مش
 

ـــــــق  ــــــاع الخَفَــ لم
 

 ه خاطر هماهنگیب زرگ عرب است، فاء راب ه یکی از شاعرانک شاعر این شعر، نابغه ذبیانی
  بود. اکن میس ایدب طبق اصل لغت، درحالی خوانده است ا حرکت خاء مفتوحب

  حرف. ١.١.٢.۵
 یـت مفتـوحب قتی آخر یکو هک ه این شکلب زیادت حرف، الف اطلاق است؛ های یکی از نمونه

یشتر آن، اضافه نماید؛ ایـن ب ه منظور آهنگین شدن هرچهب لمهک ه آنب تواند الفی اشد، شاعر میب
ه این الـف ک کند یان میب یرافیس شعری است؛ همچنین ضرورتموارد  ترین مورد، یکی از رایج

همچنـین و  اضـافه شـودنـام دارد،  »حشوُ الکلام«ه اصطلاحا ک لامک تواند در میانه اطلاق نمی
البد شعر، آهنـگ ک هب هک زیبایی است های ه این نوع ضرورت، یکی از آن ضرورتک عقیده دارد
  . مانند این مثال:)١٩١، ص١م، ج٢٠٠٨، یرافیس(بخشد  روح می

ـــوم عـــاذل ـــليّ الل ـــاو أق ــابا العتاب ــد أص ــوْليِ إنِ أصــبت لق وقَ
                                                           

ضـرورت شـعری، یـک "تـک"  بندی قسیمت یانب از زیادت حرف در مقام ها ه منظور نحویک وجه داشتت ایدب .١
 منظورشان از زیـادتو  اشدب شکیل شدهت ه از یک حرف مبانیک ای معانیحرف گر، یان دیب هب حرف است یا

 اگر "یا"و  اب زیادت حرف استب ه یک شعری اضافه شود ازب ه عنوان مثال اگر لامب ک حرف نیست؛ت لمه،ک
 .شکیل شده استت ه از دو حرف مبانیک لمه است چراک اب زیادتب ه یک شعری اضافه شود ازب
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ه انتهای هر دو مصـرع، الـف ب ودش میه مشاهده ک متنبی است های رودهس یت یکی ازب این
  اطلاق اضافه شده است.

  لمهک .١.١.٣.۵

قـــولي كلـــمات ومَـــا عَليـــك أن
 

مـا صليتِ أوْسـبَّحتِ يـا اللهـمّ  
 

را  ای لمهک همو  ردهک راینده آن مشخص نیست، شاعر هم از یا ندا استفادهس هک در این شعر
این امـر  ،در قواعد نحویه ک وجه شودت ایدب قرار دارد؛ مشدده در انتهای آن میم ک منادا قرار داده

ض در قواعـد و  ین عِـوضبـ جمـعو  ودهبـ ه میم مشدد جایگزین یا نداءک مجاز نیست چرا معـوَّ
  قت جایز نیست اما در این شعر، مخالف قاعده مذکور عمل شده است.و نحوی، هیچ

  جمله. ۴.١.١.۵
فإن لا ألومُ الـنفس فـيما أصـابها

 

الـذي نلـت أنجـحب وإن لا أكادُ  
 

ه انــا کــ فاعــل آنو  اکــادو ودهبــ »الــذي نلــتب أنجــح وإن لا«ر در ایــن شــعر، منظــور شــاع
ه نحات در ایـن شـعر ک اشد! چراب میزائده و  ه در شعر اضافه شدهک است ای است، جمله مستتر

 هـیچ قصـدی از اَکـادُ شاعر در این شعر، از لحاظ معنـایی، که چرا اکادُ زائده است اعتقاد دارند
  نداشته است.

  حذف. ١.٢.۵
  حرکت. ١.٢.١.۵

ــا ــی محــالات عكســن عكس عل
 

ــــات إذا  ــــا غَلْس ــــداها طلاب س
 

حرکـت حـرف  ه صحیح آن اسـتک اکن شده است در صورتیس لام در غَلسا، در این شعر
  .اند ردهک یانب لفظت ازیس اشد؛ نحات دلیل آن را مبالغه در آسانب لام مفتوح

  حرف. ١.٢.٢.۵
ابْنــي كُلَيْــب إنِ عمــي اللــذا

 

ــوك  ــتلا المُْلُ ــلالاو ق ــا الأغ فكك
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ه در اینجـا ک باشد اللذان می ،راینده آن جناب اخطل است، منظور از اللذاس هک در این شعر
رخی دیگر هم این مورد و ب ردهک رخی این را ضرورت شعری حسابب نون آن حذف شده است؛

رخـی از قبایـل دیگـر، در حالـت و ب لحـارثب ه قبیلـهکـ دین شرحب اند ردهک یانب را لغتی خاص
  کنند. ه صورت جوازی، نون اللذان را حذف میب مرفوعی،

  لمهک .١.٢.٣.۵

ــــا ــــوا ألات مُ ــــادَيتهم أَن أَلجِْ ن
 

ـــا  ـــم أَلاَفَ ـــا كلّه ـــالُوا جمَيِعً ق
 

 وهم أَننـاد وده اسـت:بـ ه منظـور شـاعر ایـنک لمه حذف شده است؛ چراک در این شعر دو
  .رْكَبُونَ? قَالُوا جمَيِعًا: ألاَ فارْكَبُواتَ  ألجموا, ألاَ 

  غییرت .١.٣.۵

  ه مونثب غییر مذکرت .١.٣.١.۵
اكـب المزُجــي مطيَّتَــهُ  ــا الرَّ يـا أيهُّ

 

ني أسدٍ ما هـذه الصـوتُ ب ائلس 
 

و  استفاده شده استه مذکر است، از اسم اشاره مونث ک »الصوت«لمه ک رایب در این شعر،
وده است، الصوت را در ب ه چون منظور شاعر از الصوت، استغاثةک اند وضیح دادهت نحات اینطور

باشـد ماننـد  ه مذکر میک رتیب، الصوتت دینو ب ه مونث است دانسته استک لفظ شبیه استغاثة
  هره جسته است.ب از اسم اشاره مونث در نتیجه شاعرو  بدیل شده استت ه مونثب هک این است

  العکسو ب ه منصرفب غیر منصرف غییرت .١.٣.٢.۵

الجيشِ حَلـق فوقـهبـ إذا ما غـزا
 

عصـائبِ ب تـديته عصائبُ طـيرٍ  
 

و  ردهکـ غیر منصرف است معامله منصرف ای لمهک هک عصائب اب نابغه ذبیانی در این شعر،
ه کـ یبویهسـ پذیرفتـه اسـت از جملـه جنـاب ها آن را مجرور خوانده است؛ این عمل نزد نحوی

 اصـل متـروک عمـل همـان طبقو  ازگشت دادهب ه اصل آنب لمات راک تواند شاعر می رداعتقاد دا
رخی اعتقاد ب وضیح داده شد،ت هک ودن است؛ البته همانطورب لمات، منصرفک اصل درزیرا  ندک

  خن گفتن، لغتی از لغات عرب است.س دارند این نوع
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ــن ــما كــان حص لا حــابسو ف
 

مــــعيفوقــــان مــــرداسَ في مج 
 

لمـه مـرداس را در و ک روده اسـتس صف پدرشو لمی، این شعر را درس عباس ابن مرداس
معامله غیـر منصـرف انجـام داده  »مرداس«لمه ک اب ه فتح خوانده است؛ پسب حالت مجروری،

 مشابه ایـن شـعر اختلافـاتیو  منصرف است؛ درمورد این شعر ای لمهک است حال آنکه مرداس
و  ه هیچ عنوان قبـول نداشـتهب شعری را های مانند مبرّد این نوع از ضرورت ها رخیب جود دارد؛و

هنـد د مـیگمراهی شـاعر و  ه خطاب کنند؛ یعنی رای در مورد این اشعار مانند ابن فارس عمل می
و  ابن مالـک، ابـوعلی فارسـی، ابـن هشـام ؛ اما گروهی دیگر مانند)٢۵۴، ص٣م، ج١٩۶٨، مبرّد(
 ر فـرعبـ ه شـاعر اصـل راک ابب ایناز وفه، این نوع ضرورت را هم ک مکتب های رخی از نحویب
ودن بـ غیـر منصـرفو  ودن اصلب ه منصرفک ؛ یعنی درست است، قبول دارندرده استک شبیهت

 ه غیر منصرفب ه منصرف است راک ای لمهک الفرع،ب شبیه الاصلت ابب باشد، اما شاعر از فرع می
 یبویه درسـ هکـ رده است؛ این مهم، امری استک لفظت منصرفه صورت غیر ب آن راو  رگرداندهب
ود؛ البتـه ممکـن بـ یان نکـردهب رای ارتکاب ضرورت شعریب شاعران های ر راهب لام خود مبنیک

، آلوسی(یبویه، این گزاره را قبول نداشته است؛ همانطورکه فراء هم این گزاره را قبول ندارد س است
  .)١٣۴، صق١٣۴١

  صلو ه همزهب همزه قطع غییرت .١.٣.٣.۵
ـــوني ـــلْ فالْبسُِ ـــابُ  إن لم أُقَات رْقُع

 

وفتحـــاتٍ فيِ الْيَـــدَيْنِ أَرْبَعَـــا 
 

اب بـ نه قطع حال آنکه همزه امـر درو  صل خوانده شده استو در این شعر، همزه اَلبِسونی
  اشد.ب میافعال، همزه قطع 

  قبیحو  ه حَسَنب قسیم ضرورت شعریت .٢.۵
ه قیـاس بـ هکـ اسـت هایی ضرورت شعری حسن، آن دسته از خـلاف قاعـدهلام نحات، ک طبق

ه دور از قیـاس بـ هک است هایی ضرورت شعری قبیح یا مستقبح آن خلاف قاعدهو  ودهب نزدیکتر
رخی دیگر هـم مـلاک ضـرورت ب نحوی است؛و  است؛ منظور از قیاس در اینجا، قواعد صرفی

سـهتجن ت لاو  ستوحشت فالضرورة الحسنة هی التی لا: «اند ردهک یانب قبیح را اینگونهو  شعری حسن
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 . معنای این عبـارت)٢٠ق، ص١٣۴١، آلوسـی(» ستوحش منه النفست الضرورة المستقبحةو  منه النفس
، اگر خواننده آن شـعر، اشدب جود داشتهو در شعری ای ه اگر یک خلاف قاعدهک دین شرح استب

 نحو آشناسـت،و  قواعد صرفو  ا زبان عربیب یا اینکه عرب فصیح نیست اما اشدب عرب فصیح
ه بـ هنگام رسـیدن، اگر )٧٧٧، ص١، جق١۴٠٨ خلدون، ابن(اشد ب لیم داشتهس ذوقه ک ه این شرطب

شـاعر،  خن گفـتنِ س ه خلاف قاعدهک طوریه ب دهد ه او دستب دیب آن خلاف قاعده، احساس
نـد، ایـن ضـرورت، ضـرورت قبـیح یـا ک ا شعر ایجادب یگانگیب نوعیو  استهک از حلاوت شعر

معاملـه  ه عنـوان مثـال،بـ وضیح، ضرورت حسـن اسـت؛ت مقابل اینو  ودش میشمرده مستقبَح 
و  ودهبـ رخی ابیات، حسنب ه انتهایب لمات غیر منصرف یا اضافه شدن الف اطلاقک اب منصرف

  قبیح است.ه جای ضنّوا ب ، مانند ضَنِنوااند ه فراموش شدهک ه حالتیب لماتک ازگشتب

  ر استبناط قواعد نحویب اثیر مبنا در ضرورت شعریت .۶
ه همـین بـ گنجـد؛ مام نکات آن در این مقـال نمیت یانو ب ودهب حقیقی مجزات این مسئله نیازمند

  شود. فاوت استنباط نحات اکتفا میت ررسیو ب ه ذکر دو شاهد مثال شعریب دلیل،
  مورد اول:

ضـی حكومتُـبـ ما انـت هالحكم الترُّ
 

الجدلو  لا ذی الرّایو  ولا الاصيل 
 

  )۶٩صش، ١٣٩۶، یوطیس(

أبغـض العجـم ناطقـاو يقول الخنا
 

إلی ربّنا صوت الحمار اليجــــــدّع 
 

  )٢٩٢، ص١ق، ج١۴١۴، بغدادی(
ر فعـل مضـارع هـم سـ ربـ ه ال موصـولک صریح کرده استت یت اول،ب ابن مالک در مورد

ه هنگـام ک است هایی دارد ضرورت شعری آن خلاف قاعده عقیدهه او ک تواند داخل شود چرا می
یـت شـاعر ناچـار نشـده ب گیرد؛ در این قافیه شکل می یاو زنو ه حفظب ناچار شدن شاعر نسبت

؛ پـس در اینجـا جـود نـداردو ر اسـم فاعـلِ همـان فعـلس رب ال رای آمدنب مانعیه ک است چرا
 ودشـ مـیر فعل مضارع هـم داخـل س رب ال هک گیرد نتیجه میو  ضرورت شعری رخ نداده است

 مکـ سیارب ر فعل مضارعس رب چون داخل شدن ال موصول؛ در مقابل، )۶٩صش، ١٣٩۶، یوطیس(
ضاد ت ر فعل مضارع نیامده است،س رب ه ال موصولک ا هزاران مثال زبان عربیب ها این مثالو  ودهب
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ر فعـل سـ ربـ آمـدن ال موصـول رای آنان اثبات نشده اسـت،ب همچنین ناچار شدن شاعرو  دارد
 ؛ همچنـین اگـرداخل درقواعد زبان عربی نخواهد شدو اثبات نشدهرای قائلین نظر اول ب مضارع

ود؛ نظریه ابـن فـارس ش نمیاستخراج  ای ازهم قاعدهب ه این شعر پرداخته شود،ب ا نظریه اخفشب
 را از ایـن شـعر اسـتخراجاین قاعـده  ـ درصورت اثباتـ  نظریه آخرو  ردهک نیز شاعران راتخطئة

  اند.د میرده اما آن را مختص لغتی خاص ک
  مورد دوم:
ـــی شـــاعركـــ مـــن ـــزعُم انّ ان ي

 

ــــی  ــــدُن من ــــرت في ــــه المزَاج نهَ
 

 فراء قرار گرفـت؛و  مازنیحث ب حث هم مطرح شد، موردب ه در ابتدایک یت همانطورب این
 ه شـاعرکـ کنند چرا را قبول می ابع نظر ابن مالک هستند، در این شعر حذف لام امرت هک سانیک
ابع نظـر تـ هکـ سانیک رده است؛ اماک لام را حذفو  نگنا قرار نگرفتهت زن یا قافیه درو رای حفظب

یان شد، حذف لام امر در غیـر ب ه در مورد شعر اولک وضیحاتیت ه دلیل همانب ابن جنی هستند،
اقی بـ ر مبنـایبـ ز ایـن شـعر؛ همچنین استخراج قاعده اردک از ضرورت شعری، قبول نخواهند
  ود.ب وضیح شعر قبل، خواهدت نظرات در ضرورت شعری مانند

  گیری نتیجه
عریف مقابل است: عدم رعایت قواعد نحوی ت مام نظرات درباره ضرورت شعری،ت وجه مشترک

  باشد. زن یا قافیه شعر میو ه منظور حفظب ه در اکثر مواردک یا صرفی
  جود دارد:و ضرورت شعری لی، پنج نظر دربارهک به صورت

ه فضـای شـعری در آن کـ ه ضرورت شعری در هرکلامـیک معتقدند علمای نحومشهور  .١
 لام عـرب،کـ هـای ا اکثر شاهد مثالب ه صورت مطلق جایز است؛ این نظرب اشد،ب حاکم

  رد.مطابقت دا
 لامـیک هـرو  رده استک ه ضرورت شعری عادتب ه زبان شاعرانک اخفش معتقد است .٢

اشد؛ چه ب ا قواعد زبان عربیب ه مخالفک از دهان شاعر خارج شود، جواز این را دارده ک
ا ایـن نظـر بـ هکـ چراقرار گرفته است  ها چه در نثر؛ این نظر مورد انتقاد نحویو  در شعر
  لغت شعر قرار داد.و  لغت رایج میان مایزیت توان نمی



  ۴۵|  یضرورت شعر 

 

ه شـاعر کـ در جـاییو  فقط در شعره ضرورت شعری ک ابن مالک عقیده دارندو  یبویهس .٣
ررسـی شـد، ایـن نظـر ب هک همانطور؛ شود، جایز استب شعر زن یا قافیهو ر حفظب ناچار

ه قدرت شاعران عرب در زمان فصاحت ک چرا قرار گرفته است ها اکثر نحوی مورد هجمه
معجـزه رسـول ر ایـن امـر، قـرآن، بـ الاترین شاهدو ب ودهب عامو  شهره خاصزبان عربی 

در نتیجه ناچار شدن ند؛ ک میایید ت این مطلب راو  ودهب خنس از جنس هک است |لهال
ا ب هایی روایات، مخالفتو  سیاری از آیاتب همچنین در ود؛ب قابل اثبات نخواهد شاعران

و  ا نظـر ابـن مالـکو ب ودهب وضیحت ا نظر اول قابلب نهات هک وردخ میه چشم ب قواعد رایج
  ود.ب نخواهدوضیح ت ایرین قابلس
ه در آن خلاف قاعده زبـان عربـی ک هرکلامیو  جه جایز نبودهو ه هیچب ضرورت شعری .۴

 ه گـواه نحـاتیو ب یان شدب ؛ نقد این نظربه طور مفصلودش میط محسوب دیده شود، غل
 ه ضـرورت شـعری را انکـارکـ سـیک تـوان گفـتب ، شـایداند ه مقابل این نظر ایسـتادهک
شـاعری را و  نـد، فضـای شـعرک خطئـهت عصـر فصـاحت را شاعران زبردست عرب درو

  نشناخته است.
رای ضـرورت بـ هکـ هایی مام مثالت اقعو درو  ردجود نداو ه اسم ضرورت شعریب چیزی .۵

باشـند؛ ایـن  ه البته فصـیح نمیک یان شده است، لغتی است در میان لغات عربب شعری
، یان شـده اسـتب ر این امرب تبک ه درک شواهدیو  ودهب اثباتو  ررسیب نظر هم نیازمند

نـه همـه و  شـعری های رخی از ضرورتب توان گفت در نهایت میو  ننده آن نبودهک اثبات
  ه لغت خاصی است.ب انواع آن، مربوط

بیـین ت در مبنای صـحیحو  ه اثبات رسیدهب موجود، ه ادلهب وجهت اب درنهایت درستی نظر اول
  باشد. میضرورت شعری، مبنای مشهور نحات 
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